VOCABULAY: English Pre-University Book – Lesson 1
	exercise = sport
	ورزش
	rely on = depend on
	وابسته بودن به – متکی بودن به

	important
	مهم
	become = get
	شدن

	healthy
	سالم
	since
	چونکه – از آنجایی که

	mind
	ذهن
	lift
	بلند کردن – بالا بردن

	mental
	ذهنی – روانی
	weight
	وزن - وزنه

	body
	بدن - جسم
	aerobic
	هوازی (نیازمند هوا و اکسیژن زیاد)

	weigh
	وزن کردن – وزن داشتن
	need = require
	نیاز داشتن

	weight
	وزن
	oxygen
	اکسیژن

	lose → lost
	از دست دادن
	kind = type
	نوع

	lose  weight
	وزن کم کردن
	activity
	فعالیت

	feel → felt
	احساس کردن – حس کردن
	use
	استفاده کردن

	statement
	گفتار – جمله خبری
	repetitive
	تکراری - مکرر

	following
	پایینی – بعدی
	meaning
	معنی – به این معنی که

	agree≠ disagree
	موافق بودن
	over and over
	پیاپی – بی وقفه

	check mark = tick = √
	علامت تایید
	keep→ kept
	نگه داشتن – حفظ کردن

	daily
	روزانه - روزمره
	keep = keep on
	ادامه دادن

	look
	به نظر رسیدن
	bring
	آوردن

	strong ≠ weak
	قوی
	fresh
	تازه

	shape = form
	شکل – فُرم
	even
	حتی

	keep in shape = be fit
	شکل درست داشتن – تناسب اندام داشتن
	a bit = a little
	یک کمی – یک ذره

	without ≠ with
	بدون
	cell
	سلول

	feel good
	احساس خوب داشتن – حال خوبی داشتن
	increase ≠ decrease
	افزایش یافتن

	look good
	خوب به نظ رسیدن – ضاهر خوبی داشتن
	carry
	حمل کردن – بردن

	actually = really
	واقعا"
	move
	حرکت کردن

	reason
	دلیل
	more easily
	آسان تر – راحت تر

	so many
	خیلی زیاد
	through
	در میان – از طریق

	get into
	وارد شدن – پرداختن به چیزی
	efficient = effective
	موثر - کارامد

	right
	مستقیم - یکراست
	efficiently 
	به طور موثر

	make
	1- ساختن 2- سبب شدن
	more  efficiently = better
	موثر تر - بهتر

	heart
	قلب
	vessel
	رگ

	hardworking
	سخت کوش – پر کار
	blood vessel
	رگ خونی

	blood
	خون
	blood   cells
	سلولهای خونی

	pump (v)
	پمپ کردن – تلمبه کردن
	blood pressure
	فشار خون

	muscle
	ماهیچه - عضله
	get tired
	خسته شدن


	fine
	1- عالی 2- سبک – ساده
	be able
	قادر بودن

	job
	کار - شغل
	store = save
	ذخیره کردن

	pick up
	برداشتن- بلند کردن
	fat
	چربی - چاق

	stairs
	پلکان
	right
	مناسب - درست

	take ride
	سوار شدن- سواری کردن
	height
	قد - ارتفاع

	bike= bicycle
	دوچرخه
	extra
	اضافی - مازاد

	as
	1- چونکه 2- وقتی که
	excellent
	عالی

	period
	دوره – مدت
	way
	راه - روش

	also = too
	همچنین
	release
	رها کردن – آزاد کردن

	protect
	محافظت کردن
	create
	خلق کردن – به وجود آوردن

	injury
	مصدومیت
	just
	فقط

	support
	حمایت
	in addition
	علاوه بر آن

	give support
	حمایت کردن
	lung
	شُش

	join
	وصل شدن - پیوستن
	bother
	زحمت دادن – آزار دادن

	joint
	مفصل
	on your/ …..  own
	خودتان به تنهایی

	flexible
	انعطاف پذیر
	group
	گروه

	touch
	لمس کردن 
	endorphin
	اندورفین (ماده شیمیایی که مغز آزاد میکند)

	toe
	انگشت پا
	chemical
	ماده  شیمیایی 

	bend
	خم کردن – خم شدن
	deep
	عمیق

	stretch
	دراز کردن – گستراندن
	deeply
	عمیقا" – به طور عمیق

	trouble = problem
	دردسر - مشکل
	brain
	مغز

	that is why
	به این دلیل است
	enjoy
	لذت بردن

	still
	هنوز
	pride
	غرور – فخر

	stay
	ماندن
	proud
	مغرور

	same
	همان – یکسان
	in other words
	به بیان دیگر

	nutrients
	مواد غذایی
	safe
	امن – سالم

	as
	به عنوان
	physical
	جسمی

	fuel
	سوخت
	harm
	ضرر – آسیب

	burn
	سوختن – سوزاندن
	bone
	استخوان

	calories
	گرما - کالری
	meet
	برخورد کردن – تلاقی کردن

	function
	کارکرد- عملکرد
	so that
	تا اینکه

	brush
	مسواک زدن – بُرس زدن
	straight
	مستقیم

	tooth(teeth)
	دندان(دندانها)
	living thing
	موجود زنده

	breathe
	نفس کشیدن
	alive ≠ dead
	زنده


	any more
	دیگر – از آن پس
	take
	بردن

	grow
	رشد کردن
	take in
	درون بردن

	skin
	پوست
	send out
	بیرون فرستادن

	material
	ماده
	waste
	تلف کردن – هدر دادن

	come out
	خارج شدن – بیرون آمدن
	serious
	جدی

	let
	اجازه دادن
	perfect
	کامل

	produce
	تولید کردن
	Whether … or ….
	چه ... چه ...

	under
	زیر ِ – تحتِ
	Either … or…
	یا ... یا ...

	mention
	ذکر کردن
	Neither … nor…
	نه .. نه ...

	basis
	اساس - پایه
	road
	جاده

	explain (v)
	توضیح دادن – شرح دادن
	along
	در طولِ

	explanation(n)
	شرح – توضیح
	habit
	عادت

	summarize
	خلاصه کردن
	nation
	ملت

	tiredness
	خستگی
	national
	ملی

	less ≠ more
	کمتر
	weather
	آب و هوا

	wrong ≠ right
	اشتباه
	be going to
	قصد داشتن

	compare
	مقایسه کردن
	rest = relax
	استراحت کردن

	partner
	شریک - رفیق
	feel lonely
	احساس تنهایی کردن

	organ
	اندام
	headache
	سر درد

	inside
	درون
	digest
	هضم کردن ( مجازا" یعنی فهمیدن)

	chest
	قفسه سینه
	happen
	اتفاق افتادن

	reason
	دلیل
	conjunction
	کلمه ربط

	reasonable
	معقول – منطقی
	bell
	زنگ

	light
	سبک
	doorbell
	زنگ در

	skull
	جمجمه
	hear→ heard
	شنیدن

	bony
	استخوانی
	too hungry
	بیش از حد گرسنه

	define
	تعریف کردن
	matter/ no matter
	مهم بودن /   مهم نیست، اهیت ندارد

	information
	اطلاعات
	conditions
	شرایط

	injure (v)
	صدمه زدن – مصدوم کردن
	result
	نتیجه

	injury (n)
	مصدومیت
	accept
	پذیرفتن

	regular
	منظم - باقاعده
	express= suggest
	بیان کردن

	opinion = idea = belief
	عقیده
	news
	اخبار

	suggest
	بیان کردن – پیشنهاد کردن
	heading
	عنوان
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